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 Political  یسياس

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٤ اپريل ٢٤

 مبه دامن امپرياليسم و صھيونيس» چپ« سقوط ۀريش
اند که به منجلاب ضدانقلابی و حمايت از امپرياليسم و نئوليبراليسم  پيدا شده» کمونيست«اين که امروز سيلی از توابان 

ھای خود و  روی  اشتباھات، دنباله ھای  کاسه کوزهۀاند و ھم نمائی حماس فرو رفته  ئی صھيونيسم و سياهغربی سفيدشو

شکنند تا خيانت و گمراھی خويش را پنھان دارند، اين پرسش را در  ای را که به بار آوردند بر سر کمونيسم می فاجعه

  .حتی اخلاقی در کجا قرار دارد اين سقوط ايدئولوژيک و ۀسطح پژوھشگران مطرح کرده است که ريش

ھای فکری امپرياليستی با مھارت در نبرد با  اتاقاست که   عظيم ايدئولوژيکۀمبارز  درًيکی از اين عوامل مسلما

ھای ادبی و نويسندگی،  سازی، کانون فلمی، صنعت ئ گيرند و از تمام ارتش مترجمان، صنعت رسانه کمونيسم به کار می

کنند تا  استفاده می... پرورده و بگير، فيلسوفان دست نگاران مواجب ، مطبوعات و روزنامهروشنفکران خودفروخته

فقدان حزب قدرتمند کارگری که درمقابل اين کوه اتھامات، جعليات و دروغ ايستادگی . مغزشوئی کاملی به وجود آورند

  .کند صه به عنوان يکه تاز محض عمل می ايدئولوژيک دست زند، مشھود است و لذا ارتجاع در اين عرۀکند و به مبارز

 که ی ممالکۀ جنبش کمونيستی را در ھمۀستالين تلاش کرد که گذشتليستی از ھمان آغاز درگذشت رفيق ارتجاع امپريا

ھا را ھمدستان نازی قلمداد کردند و  در اروپا کمونيست.  کارگر بود به لجن بکشدۀيک پرچم و سنت مبارزاتی برای طبق

اند و بعد از جنگ جھانی دوم به خاطر  که آنھا با سازش با بورژوازی از انقلاب اجتماعی دست کشيدهمدعی شدند 

با پرچم » وفانیط ۀمنطق«در ايران و کشورھای . ، فرانسه و ايتاليا مستقر نساختنديمجسازشکاری، سوسياليسم را در بل

 ۀکمونيستی نسل گذشته را از ميان برده و ميان مبارزبه ميدان آمدند تا ھويت »  اپورتونيستی حزب توده ايرانۀگذشت«

کند،  دو نسل شکافی عميق ايجاد کنند که اين تئوری ارتجاعی نيز به گور سپرده شد و ديگر کسی از آن صحبتی ھم نمی

  .موريت واگذارشده به خود را انجام داده بودأزيرا ديگر م

 نيروھای انقلابی ۀ بعد از جنگ به شدت ضربه خورده بود، در جبھسفانه ھمزمان با اين مبارزه عليه امپرياليسم کهأمت

به » ستالينکيش شخصيت « و در زير پرچم مبارزه با ستاليننيز دشمنان سوسياليسم سربلند کردند و در دشمنی با رفيق 

يدئولوژيک بر باد ھای سياسی، اقتصادی و ا ور شده و دستآوردھای تاريخی آن دوره را در تمام زمينه سوسياليسم حمله

رھبر اين جريان رويزيونيستی و ضدکمونيستی نيکيتا خروشچف بود که نظريات رويزيونيستی و جعليات تاريخی . دادند

 لنينيسم را بايد بر - ر کرده است و مارکسيسمييخويش را تنھا با عنوان اين که اوضاع جھان بعد از جنگ جھانی دوم تغ

را از » ديکتاوری پرولتاريا«.  لنينسم دست زد-د نظر در اصول اساسی مارکسيسماوضاع جديد منطبق کنيم به تجدي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

را آورد تا » دولت تمام خلق«و سپس » حزب تمام خلق« حزب کمونيست اتحاد شوروی حذف نموده به جای آن ۀبرنام

  .  پرولتری اين دو مقوله مھم مارکسيستی را از آنھا بگيردۀجنب

 سوسياليسم به فاز کمونيسم در يک ۀدر تمام روند گذار از مرحل» ديکتاتوری پرولتاريا«بر اساس علم مارکسيسم وجود 

تواند  باشد، بلکه تنھا می» دولت ھمه خلق«تواند  کشور سوسياليستی لازم است و لذا دولت حاکم در اين کشور نمی

ھمزيستی «صل ضد کمونيستی  تجديد نظر در مارکسيسم سه اۀھا به بھان رويزيونيست. محسوب گردد پرولتری دولت

 طبقاتی، ھمبستگی ۀخروشچفی را جايگزين مبارز» آميز  مسالمتۀمسابق«، »آميز گذار مسالمت«، »آميز مسالمت

 حزب رويزيونيست شوروی اصول متمرکز اقتصاد و نظام ٢٢ ۀدر کنگر. المللی و امنيت کشور سوسياليستی کردند بين

بر . مند با تکيه بر قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی بود از بين بردند  اقتصاد نقشهريزی اقتصادی را که مبتنی بر برنامه

ھا اعم از معيشتی و يا معنوی انجام  ھای حياتی انسان اساس قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی توليد برای رفع نيازمندی

به  »سوسياليستی«نوان لوکوموتيو اقتصاد  مادی را به عۀھا انگيز رويزيونيست. پذيرد و نه برای کسب سود حداکثر می

حکومتی که از اين مصوبات در شوروی برآمد . ميدان آوردند و به عمر اقتصاد سوسياليستی خاتمه دادند

 ماھيت اين دولت برآمده از ًو مالا ديکتاتوری پرولتاريا طبقات نوخاسته بود و نه ديکتاتوری بورژوازی  يک

  . ری بودرويزيونيسم، ارتجاعی و ضدکارگ

ھا از کارگران فقط برای فريب آنھا، عوامفريبی و ھمان روشی است که بورژوازی  ھای صوری رويزيونيست حمايت

 بشريت، مردم را بھتر ۀکند تا بتواند با تشتت فکری در جبھ  حقوق بشر و دموکراسی رفتار میۀامپرياليستی با مقول

ر ماھيت دولت ييھای ايرانی به جای آموزش از اين انحراف، تغ ترويزيونيس.  خود در آوردۀسرکوب کرده به زير سلط

ر قانون اساسی اقتصادی سوسياليستی را آگاھانه ناديده ييشوروی و استقرار ديکتاتوری بورژوازی به جای آن و تغ

ن يياصلی تعبرای آنھا سياست و ماھيت دولت در کشور سوسياليستی، . گرفتند و به توجيه خيانت طبقاتی و ملی پرداختند

ن کننده را داشت و به ھمين جھت از يک دولت بورژوائی و يينقش تع اقتصاد متمرکز دولتی کننده نبود بلکه

خورد که  سوگند می» يلتسين«ھای متمرکز دولتی وجود داشتند ولی  که ھنوز کارخانه ای ضدکارگری تا آخرين لحظه

 لنين به کشوری ۀبه گفت. ر سوسياليستی نبودشوروی وقتی فروپاشيد ديگ. ضدکمونيست است دفاع کردند

  .امپرياليستی بدل شده بود سوسيال

و حتی نوع مجاھدش که فاقد آگاھی » رستاخيز سياھکل «ۀبورژوای ھيجان زد به اين عامل مھم ايدئولوژيک سيل خرده

رود آمدند و آن را به طبقاتی کمونيستی بود و توسن انقلاب برش داشته بود، مانند سونامی بر سر جنبش کارگری ف

  .بورژوازی آلوده ساختند و به انحراف کشاندند نظريات خرده

 چريکی، ۀ ايدئولوژيک، ارتش شکست خورد- ايران به علت نابينائی سياسیۀھای ايران در داخل حزب تود رويزيونيست

س و ارتداد أ ، يئیتی خرده بورژوا طبقاأراه کارگر و نظاير آنھا به علت فقدان آگاھی مارکسيستی، از رويزيونيسم، منش

زبانی و به مسخره گرفتن دانش  امپرياليستی با شيرين تا روز آخر از شوروی سوسيال  ناشی از شکست انقلاب بھمن

 خود از ۀمارکسيسم لنينيسم بدون تلاش برای کسب اطلاع و مطالعه، دفاع کردند و حتی امروز ھم برای تطھير گذشت

آنھا امروز ھم مدافع ضدانقلاب رويزيونيستی ھستند و تا زمانی که مرز روشنی . کنند ايت میاين سياست انحرافی حم

بورژوای ناراضی   کارگر قرار نداشته، مشتی خردهۀ طبقۀميان رويزيونيسم و مارکسيسم لنينيسم نکشند در جبھ

  . اشتغال دارند و می آورند، که برای تسکين روحياتشان به بلاھائی که بر سر مردم آورده  ھستند

ھای ھمدست   انقلاب و ضدانقلاب درگرفت و جنبش کمونيستی را از رويزيونيستۀ سختی که ميان دو جبھۀدر مبارز

روی از آنھا ادامه دادند و يا  ثير اعتبار سوسياليسم در شوروی به دنبالهأای که يا تحت ت امپرياليسم جدا ساخت، بودند عده
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دار   و قلبش از شکست انقلاب جريحه ايدئولوژيک نداشتهۀد و توان مبارزری که نه تنھا بوئی از مارکسيسم نبرده بوکلش

ثير وجود دول رفاه امپرياليستی در محل أيوس گرديده و پرچم ارتداد را برافراشته بودند بلکه به شدت تحت تأشده، م

  . سقوط کامل آنھا را فراھم آورده بودۀسکونتشان قرار داشتند، زمين

جولان داده ميدانداری » تئوری بی تئوری«ھای مسلحی که با شعار  تمام جريان. يز روی داداين وضعيت در ايران ن

کنند، به درون اين » انقلاب«با دوری گرفتن از سياست و حزبيت در ايران » عمل انقلاب«خواستند با  کردند و می می

آنھا حتی از امپرياليسم .  مطالعه کنند مبارزه با رويزيونيسم راۀمنجلاب درغلتيدند و حاضر نشدند حتی آثار ارزند

شوروی زمانی که به چکسلاواکی حمله کرد و يا افغانستان را اشغال نمود به حمايت برخاستند و در تمام روند انقلاب 

ھای مسلح چريکی و نه تنھا فدائی خلق در  اين گروه. ھای ضدانقلابی و رويزيونيست بودند ايران نيز يار و ياور شوروی

 ايدئولوژيک و اساس مارکسيسم لنينيسم نبرده بودند و به ۀ که شعار را به جای شعور گذارده بودند، بوئی از مبارزايران

 نخست اھميت قرار داشت و برای منافع ۀھمين جھت نيز در تحليل مسايل ايران و جھان منافع شوروی برايشان در درج

  . ندکرد  طبقاتی در ايران تره ھم خورد نمیۀملی و مبارز

 آنھا ۀس و ارتداد سراپای ھمأبا شکست انقلاب ايران و فرار عمال روسيه از ايران به افغانستان و شوروی، به تدريج ي

ای به آنھا وارد  کردند ضربه را گرفت و با مشاھدات خويش در شوروی از آنچه به نام سوسياليسم به مردم معرفی می

اين ارتداد در ميان آنھا محصول شکست انقلابی و .  به اوج خود رسيدامپرياليسم شوروی شد که با فروپاشی سوسيال

 ۀاين عد. ھای درگوشی و نه مطالعات عميق اجتماعی صورت گرفته بود تصورات واھی آنھا بود که مبتنی بر شنيده

د راه چاره را افتني ی خالی خود نمۀگونه توضيحی برای اين ھمه دگرکونی در مخيل رو و به ويژه چريک که ھيچ دنباله

گناھان را به گردن لنين و   ۀکه ھم  توجيھی بکشند و آن اينۀ خود يک پردیھا  گمراھیو در آن ديدند که بر اشتباھات

تواند وجود داشته  ندازند، به کنکاش در مارکس برای نفی لنينيسم بپردازند و مدعی شوند سوسياليسم ھرگز نمی بيستالين

 آثار ۀموری که در اين دوره وجود داشتند به سرعت به ترجمأھای م ضدکمونيست. ریدا پس زنده باد سرمايه. باشد

که در غرب مانند اشغال ريخته است و تبليغ و تکثير » ستالين جنايات ۀاشتباھات مارکس و لنين، افسان«ضدکمونيستی 

جوانی از دست رفته شروع شد دار شدن و جبران مافات و اوقات  گردد، دست زدند و زان پس مسابقه برای سرمايه می

 اين سقوط در ميان بخشی از ۀريش. و آنھا با ھمين درک به جنگ سوسياليسم رفتند تا توابيت خويش را توجيه کنند

دانستند و برای  آنھا از آموزش گريزان بودند، خود را عقل کل و قھرمان می. بورژوائی آنھا بود ماھيت خرده» چپ«

ھا از آسياب  حتی امروز ھم که آب. گذاشتند ی قايل نبودند و خودشان را به جای مردم میترين ارزش  مردم کوچکۀتود

کدام . کنند برای گمراھی نسل جوان و تسکين دردھای درونی خودشان صحبت می» رستاخيز سياھکل«افتاده از 

. ز نيست، ماجراجوئی است چند دانشجو و روشنفکر مسلح که توسط مردم دستگير شدند رستاخيۀرستاخيز؟ اقدام مسلحان

آنوقت .  رشد رويزيونيسم را در آنھا فراھم ساخت و کارشان را به وضعيت کنونی کشاندۀاين ايدئولوژی انحرافی زمين

که يکی با تکيه به » سه دنيائی«رويزيونيسم اشکال متفاوتی پيدا کرد، رويزيونيسم خروشچف و رويزيونيسم 

  .امريکاکرد و ديگری با مرجح دانستن ھمکاری با امپرياليسم  یامپرياليسم روسيه فعاليت م سوسيال

که آگاھی مارکسيستی لنينيستی نسبت به اين تحول شوروی تا روز فروپاشی آن داشت، حزب ) توفان(حزب کار ايران 

اعتقادی ھا که به ديکتاتوری پرولتاريا  ھا را از ھمکاری با رويزيونيست که امروز ھم کمونيست) توفان(کار ايران 

.  خود باشدۀھای گذشت دارد، توانست در مقابل اين سونامی رويزيونيستی تاب آورد و شاھد پيشگوئی ندارند برحذر می

ھای امروز ديگر فريب خوردگان اعتبار شوروی سوسياليستی نيستند، آنھا نمايندگان روشن بورژوازی  رويزيونيست

 علمی به ماھيت ۀآنھا برای دادن قياف.  کارگر ايرانندۀن طبقامپرياليستی اعم از غرب و يا شرق ھستند و دشم
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ھا را نبايد بر اساس طبقاتی و سياسی قضاوت  اند و آن اين که دولت ھای خويش اصول جديدی اختراع کرده گمراھی

سم يعنی سوسيالي. گويند باور داشت اھميت است، بايد به آنچه خود آنھا در مورد خودشان می ھا بی ماھيت دولت. نمود

نفی سياست سوسياليستی، اکونوميسم  !اقتصاد متمرکز دولتی، صرفنظر از اين که کدام سياست بر اين اقتصاد حاکم است

دھند به عوامل سوسيال دموکراسی  ھای جديد که با رياکاری خود را کمونيست جلوه می است و اين رويزيونيست محض

 ۀنمون. کنند  حالت از يک حکومت سوسيال دموکرات در ايران حمايت میآنھا در بھترين. اند در جنبش کارگری بدل شده

کند، تا بحث امروز را منحرف   ايران است که بدون شرم و حيا به مبانی رويزيونيسم اشاره میۀمشخص آنھا حزب تود

ريا صرفنظر آنھا از ديکتاوری پرولتا. کند، ولی حاضر نيست به نتايج عملی تسلط رويزيونيسم در شوروی بپردازد

آنھا ولی نام مارکسيسم را برای . کنند اند و ھمان سخنان خروشچف را با نقد ظاھری نظريات خروشچف تکرار می کرده

  . کشند عوامفريبی با خود به يدک می

 آنھا ۀرغم اين که ھم  تفاوت قايل شد، علیًھای تواب و مرتد، ھمدستان امپرياليسم و بورژوازی طبيعتا بايد ميان گروه

رو خروشچف باقی ماندند و امپرياليسم شوروی را سوسياليسم جا زدند و امروز  گروھی دنباله. ريان ضدانقلابی ھستندج

اند دليل  از جمله مدعی. ی ھستند تا ماھيت ضدانقلابی رويزيونيسم در شوروی را منکر شوندئھا ھم در پی ساختن تئوری

روی از جنگ ستارگان رونالد ريگان بود که اقتصاد   بلکه دنبالهشکست سوسياليسم نه از منظر سياسی و ايدئولوژيک،

 ميليون کشته در زمان جنگ ٢٧ با ستالينجالب اين است که شوروی سوسياليستی زمان !! شوروی را نابود کرد؟

 ھای جھان به شوروی، سوسياليستی باقی ماند ولی برژنف  اقتصادی، تجاوز ارتشۀجھانی دوم، زمين سوخته، محاصر

ھا ھنوز ھم در پی استتار رويزيونيسم خروشچف و  اين رويزيونيست. ھای رونالد ريگان قالب تھی کرد در برابر بلوف

گيرد چون  ای از اين توابان که شمار وسيعی را در بر می عده. نتايج مرگبار آن از نظر سياسی و ايدئولوژيک ھستند

س أروانه و رويزيونيستی خود نداشتند و ندارند در ارتداد و ي ھيچ توضيحی برای سقوط شوروی، به علت تفکر دنباله

اند  از قديم گفته. اند کامل، راه را در نفی سوسياليسم ديدند و اين که گويا در اثر مطالعه به نتايج گرانبھائی رسيده

ا برافراشت در سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان زمانی که پرچم مارکسيسم لنينيسم ر. »شکست ھميشه يتيم است«

  :چنين نوشت» ھای ايران  لنينيست–ھا  وظائف مبرم و فوری مارکسيست«سند 

 گيتی جريان دارد نبردی است عليه امپرياليسم و ارتجاع، نبردی است مقدس به ۀنبردی که ھم اکنون در عرص  ...«

  .کند انقلابی سير میخاطر آزادی ملی، آزادی اجتماعی، نبردی است که در جھت بسط و کاميابی نيروھای 

 را به سود نيروھای انقلابی، ء جھان روی داد که تناسب قواۀرات عظيمی در صحنييپس از جنگ دوم جھانی تغ 

  .ر دادييکنند تغ داری و بدون استعمار مبارزه می نيروھائی که به خاطر ساختمان دنيائی بدون سرمايه

 درخشيد و دوران نوئی را در تاريخ بشريت گشود، در فاصله برواگر پس از نخستين جنگ جھانی، پيروزی انقلاب اکت

 ۀميان دو جنگ کشور اتحاد شوروی تنھا کشور سوسياليستی بود، پس از جنگ دوم جھانی کشورھای ديگری در جاد

سوسياليسم گام نھادند و در اين ميان انقلاب کبير خلق چين نه تنھا به اردوی سوسياليسم عظمت و توانائی شگرفی 

  .مستعمره را از سلطه امپرياليسم و ارتجاع نشان داد ھای کشورھای مستعمره و نيمه شيد، بلکه راه رھائی خلقبخ

بخش در کشورھای  ھای نجات  جنبشۀ استعمار ھنوز پا برجا بود و مبارزۀاگر در فاصله ميان دو جنگ سيستم کھن

ھا   استعماری امپرياليستۀانجاميد، پس از جنگ دوم جھانی، سيستم کھن مستعمره و نيمه مستعمره به پيروزی نمی

ولی امپرياليسم با توجه . ند به استقلال ملی دست يابندخوش زوال و تلاشی گرديد و بسياری از اين کشورھا توانست دست

ھای آنھا را به غارت  دھد و ثروت ای از اين کشورھا ادامه می  خود را ھمچنان بر عدهۀھای نواستعماری، سلط به شيوه

  .برد می
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ده از تمام وسائل  و با استفاءس نيروھای امپرياليستی و ارتجاع جھانی است با تمام قواأ که در رامريکاامپرياليسم 

کوشند مواضع امپرياليسم و ارتجاع را در سراسر گيتی حفظ و تحکيم نمايند، از انقلاب جلوگيرند و سوسياليسم را  می

 ۀدژ عمد«است، » المللی بزرگترين استثمارگر بين«است، » جنگ  تجاوز وۀ نيروی عمدامريکاامپرياليسم «. برھم زنند

کوشد   میامريکاامپرياليسم . است» ھای سراسر گيتی المللی و دشمن خلق ندارم بينژا«، »استعمار و ارتجاع جھانی

  .ھای ديگر را از آنھا ربوده و استيلای خود را بر جھان بگستراند مستعمرات و مناطق نفوذ امپرياليست

صممانه با اين سياست در قبال اين سياست تجاوز و غارتگری نيروھای انقلابی چه روشی بايد در پيش گيرند؟ آيا بايد م

 فائق امريکاتوانند و بايد بر امپرياليسم  ھا می به مبارزه پرداخت يا راه تسليم و ھمکاری با آن را در پيش گرفت؟ آيا خلق

  ؟ ديگری متصور نيستۀکه جز راه تسليم و رضا چار آيند يا اين

ھا و   لنينيست–ھا و ضد انقلابی، ميان مارکسيست ملاک تمايز ميان نيروھای انقلابی امريکا برخورد با امپرياليسم ۀشيو

  .ھا است رويزيونيست

ھمزيستی «کند، چنگ در  ًھا در شرايطی که امپرياليسم سراسر جھان را عملا تھديد به تجاوز می رويزيونيست

جھان در حکم ھای  برای خلق» مسالمت آميزھا«تجويز اين . کنند را تبليغ می» آميز گذار مسالمت«زده و » آميز مسالمت

مين أھا معتقدند که برای ت رويزيونيست. کوشش در راه انصراف آنان از انقلاب و تن دادن به استيلای امپرياليسم است

ھای موضعی خودداری ورزيد، بايد سعی در آرامش  صلح جھانی بايد از برخورد با امپرياليسم و دست زدن به قيام

ھای جھان سلاح انقلاب را بر زمين نھند،  اين بدان معنی است که خلق. يدجھان نمود و در حفظ وضع موجود جھان کوش

ھا را  ھا با پيش کشيدن چنين کلمات و مفاھيمی دست و پای خلق رويزيونيست. و خود را به امپرياليسم تسليم نمايند

از اين  .گذارند ر آنھا باز می را در ستم بر آنھا و غارت و استثماامريکابندند و دست امپرياليسم و خاصه امپرياليسم  می

  .جھت مبارزه با رويزيونيسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست و اين ھر دو لازم و ملزوم يکديگراند

 امريکا برخورد ضدانقلابی رويزيونيستی را در قبال امپرياليسم ۀی لاتين با قاطعيت شيوامريکافريقا و اھای آسيا،  خلق

انقلابات . اند  را به خاطر انقلاب ملی و دموکراتيک در سراسر قاره برافراشتهانه مسلحۀارزرد کرده و اکنون پرچم مب

ناپذير انقلاب پرولتاريائی جھانی است و امر انقلاب پرولتاريای جھان  ھا بخش انفکاک ملی و دموکراتيک اين خلق

خلق قھرمان » ھا وفانط ۀمنطق«ھای  در پيشاپيش خلق. ھای اين سه قاره است  انقلابی خلقۀوابسته به سرنوشت مبارز

.  خود بزرگترين قدرت امپرياليستی جھان را ذليل و زبون ساخته استۀرد کنندقرار دارد که با ضربات پياپی و خويتنام 

  .ھای سه قاره است  خلقۀبخش ھم جنگ انقلابی خلق قھرمان ويتنام آموزگار و الھام

 در اين منطقه به کمک گلوله و سر نيزه بر قرار است و تا موقعی که  امپرياليسم و نوکران آنۀتا زمانی که سلط

بخش ھمچنان  ھای آزادی کنند، جنگ ھا را با قھر سرکوب می ھای انقلابی اين خلق امپرياليسم و نوکران آن جنبش

  .. ..است» ھا وفانط ۀمنطق«کشور ما ايران نيز يکی از کشورھای . ناپذير باقی خواھد ماند اجتناب

  »١٣۴۶ - عقرب- لنينيستی توفان، آبان ماه- زمان مارکسيستیسا

 

 


